
نام گذاری دهه کرامت، انتخاب شایسته ای است 

که به رفتار و منش کریمانه حضرت رضا(ع) اشاره 

السلام اهل  دارد. همه ائمه معصومین علیهم 

تکریم بودند. آن ها خلیفه خدا هستند و خلیفه ا...

رفتارش خدایی ست، خلقش الهی ست.  خداوند 

متعال می فرماید «و لقد کرمنا بنی آدم»، ما فرزندان 

آدم را تکریم کردیم. ائمه معصومین هم، رفتارشان 

با انسان الهی است و نگرش کریمانه ای دارند.

امام رضا(ع) با همه انسان هایی که برخورد می کردند،

رفتار کریمانه ای داشتند. حضرت بعد از نماز صبح 

و بعد از سجده های طولانی تا طلوع آفتاب، سر از 

سجده که برمی داشتند، رو به مردم کرده و با آنان 

خوش و بش می کردند. شایسته است که مدیران 

با زیردستان خودشان خوش و بش و گفت وگو 

کنند و چقدر ما امروز به این الگو محتاج هستیم که 

اعضای یک خانواده فرصتی را بگذارند و با یکدیگر 

گفت و گو کنند؛ گاهی دیدارهای خصوصی و گاهی 

دسته جمعی. به نوعی دچار طلاق عاطفی شده ایم؛

یعنی زندگی ها سرد شده و برخی خانواده ها متزلزل 

شده اند، بر همین اساس باید الگوی امام رضا(ع)را 

در خانه، مساجد و مراکز مدیریتی مان پیاده کنیم 

و با گفت وگو با افراد، کرامت آن ها را حفظ کنیم.

امام رضا(ع) در  انفاق مراقب بودند کرامت و عزت 

افراد خدشه دار نشود. باید سعی کنیم این الگوها 

را کاربردی کنیم؛ آن وقت است که می توانیم بگوییم 

از دهه کرامت استفاده تام و تمام را کرده ایم. دهه 

کرامت باید در کرامت تک تک ما تأثیر داشته باشد 

و راهش این است که بزرگ ترها و مدیران کریمانه 

با مردم رفتار کنند. یک وقتی راوی می گوید: خانه 

امام رضا(ع) بودیم که چراغ و نوری که آنجا بود، مشکلی 

پیدا کرد. تا خواستم دستم را دراز کنم و مشکل چراغ 

را برطرف کنم، حضرت مانع شدند و فرمودند که ما 

خاندانی هستیم که مهمان را استخدام نمی کنیم.

این یک نمونه از رفتار کریمانه امام رضا(ع) بود.

مسئولان و بزرگ تران ما با زیردستانشان چقدر 

رفتار متواضعانه و سرشار از تکریم دارند؟ما اگر در 

جامعه، کرامت را جدی نگیریم، گرفتار فرزندان و 

نوجوانانی می شویم که نیازهای عاطفی آن ها برآورده 

نشده و احساس سرافرازی، عزت، کرامت و شخصیت 

نمی کنند. در روایت آمده است که اگر کسی خودش 

را خار ببیند، این خطرناک می شود. این جور 

انسان ها گرفتار ناهنجاری ها می شوند و از جامعه 

انتقام می گیرند. سرمایه گذاری در بعُد تربیتی باید 

منجر به کرامت شود و فرمودند اگر کسی احساس 

کرامت کند، شهوات در پیش چشمانش کوچک 

است. شهدا عاشق خدمت بودند و حاج قاسم 

سلیمانی همین طور بود...

ادامه در صفحه ۴

یادداشت

حجت الاسلاموالمسلمین نظافت یزدی

مدرس حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام

لزوم کاربردی کردن 
الگوی کرامت رضوی

علیرضا ظهیری

هم زمان با سالروز میلاد 

گزارش
خبری

با سعادت حضرت رضا(ع)،

حرم مطهر رضوی مملو از 

حضور زائران و مجاوران 

است تا این روز مبارک را خدمت امام 

ها تبریک بگویند. در کنار  مهربانی 

صحن و سرای با صفای رضــوی، شهر 

مشهد هم امروز حال و هوایی متفاوت با 

دیــگــر روزهــای ســال دارد و مدیریت 

شهری سعی کرده تا با اجرای برنامه های 

مختلف فرهنگی، جای جای این شهر را 

امام رضایی کند تا در هر کوچه و محله 

شهرمان، جشن و سرور روز میلاد امام 

هشتم(ع) برگزار شود. همچنین حوزه 

خدمت رسانی شهرداری مشهد برای 

ارائــه خدمات شایسته به زائـــران و 

مجاوران بارگاه رضوی، آمادگی کامل 

دارد. در همین زمینه قائم مقام ستاد 

مناسبت های شهرداری مشهد با اشاره 

به آذین بندی و نورپردازی ۲۵۰ کیلومتر 

رنــگ  ــری و تــغــیــیــر  ــه ــر ش از مــعــاب

نورپردازی های شصت محور شهر به 

ــت مــیــلاد  ــب ــاس ــن ــه م ــز ب ــب ــگ س ــ رن

ــاس  ــراس ــت: ب ــف حــــضرت رضــــا(ع)، گ

هماهنگی های صورت گرفته با مناطق 

کیلومتر از  سیزده گانه، بالغ بر ۲۵۰ 

نورپردازی ها و آذین بندی های شهر 

فعال هستند تا منظر شبانه متفاوتی در 

مقابل دیدگان زائران و مجاوران رضوی 

قرار بگیرد.

علی نجفی ادامه داد: علاوه بر ریسه های 

۳۸۰ المان نوری  نوری فعال در شهر،

خورشیدی و اکران متن تبریک دهه 

کرامت با استفاده از چراغ های شابلونی 

گوبو در ۳۸ نقطه شهری، زینت بخش 

منظر شبانه مشهدالرضا(ع) شده است.

وی افزود: امسال برای اولین بار هم زمان 

با فرارسیدن دهه کرامت، با توجه به 

رنگ  بلیت تغییر  هوشمندسازی و قا

ریسه های نوری نصب شده در شهر،

بیش از نود کیلومتر از نورپردازی های 

شهری در شصت محور شاخص به رنگ 
سبز درآمده و در روز ولادت امام رضا(ع)

هم این تغییر رنگ ادامه خواهد داشت.

معاون محیط زیست و خدمات شهری 

شهرداری مشهد با بیان اینکه در جریان 

برگزاری جشن بزرگ «امام رضایی ها»

۳۵۰ و با توجه به حضور گسترده مردم،

نفر از نیروهای خدمات شهری شامل 

پاکبانان، آتش نشانان، عوامل رفع سد 

معبر و ناظران خدمات شهری به همراه 

۳۰ دستگاه انواع خودروهای عملیاتی 

در خیابان امام رضا(ع) برای ارائه خدمات 

حضور داشتند.

اختتامیه رویداد ملی «سقاخانه» در مشهد

زمان  همچنین مــعــاون فرهنگی سا

فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با 

اشــاره به برگزاری برنامه های مختلف 
ویژه دهه کرامت و روز میلاد امام رضا(ع)

در مناطق مختلف شهر مشهد، گفت:

شب گذشته ویژه برنامه بــزرگ جشن 

خانوادگی «امام رضایی ها» در شب میلاد 

آن حضرت، در خیابان امام رضا(ع) برگزار و 

هشتصد نقطه از شهر مشهد نورافشانی 

شد. اسماعیل زاده افزود: امروز نیز همانند 

روزهای گذشته از دهه کرامت، برنامه قرار 

زیارت با هدف تشرف گروهی اقشار و 

گروه های خاص به حرم مطهر رضوی 

برقرار است.

وی با بیان اینکه به مناسبت دهه کرامت 

و جشن میلاد حضرت رضا(ع) برنامه نوای 

کرامت و اجرای سرود خوشامدگویی در 

مبادی ورودی و مسیرهای منتهی به حرم 

مطهر رضوی اجرا می شود، ادامه داد: در 

روز میلاد امام رضا(ع) توزیع محصولات 

حوزه زیارت در پایگاه های راهنمای زائر 

و ایستگاه های استقبال از زائر انجام 

می شود. همچنین اجرای نمایش آهوان 

در گود کشتی بابانظر تا ۱۳ خرداد ادامه 

دارد.

وی با اشاره به اجرای برنامه تور بازدید 

از نمایشگاه مفهومی زیارت در بوستان 

وحدت، افزود: اجرای برنامه های مختلف 

با مشارکت شوراهای اجتماعی محلات 

در ایستگاه های مشهد مهربان، جشن 

ویژه اقشار خاص، اجرای ویژه برنامه قرار 

زیارت ویژه زوج های جوان و سالمندان،

اجرای برنامه ورزشی ویژه هزار نفر از 

کودکان دارای بیماری های خاص و 

پیوند اعضا، ادامه اجرای گروه های سرود 

در مناطق مختلف شهری مشهد، اجرای 

جنگ نسیم کرامت در پانزده بوستان شهر،

برگزاری ویژه برنامه کاروان خودرویی و 

ادامه برگزاری جشنواره محله آرایی در 

شهر از دیگر برنامه های فرهنگی مربوط 

به روز میلاد حضرت رضا(ع) در شهر مشهد 

است.

خدمات دهی رایگان مترو

همچنین مدیرعامل شرکت بهره برداری 

قطارشهری شهرداری مشهد اظهار کرد:

در راستای تسهیل دسترسی زائران و 

مجاوران به حرم مطهر، خدمات دهی 

ــه مناسبت میلاد  ــترو ب مـ  ۲ ۱و ــط خـ

امام رضا(ع) رایگان انجام می شود.

ــزود: ــ ــدی اف ــی ــان وح ــی ــان مجتبی زم

در همین راستا خدمات دهی مترو مشهد 

در شــب میلاد امـــام رضـــا(ع) از ساعت 

۱۴ تا۲۲ به صورت رایگان بود و در روز میلاد 

نیز این سرویس دهی از ساعت ۶صبح تا 

ساعت۲۲ به صورت رایگان انجام می شود.

تقویت خطوط اتوبوس رانی

ــی  ــوس ران ــوب ــان ات ــازم ــت س ــرس سرپ

شهرداری مشهد نیز گفت: به مناسبت 

میلاد امام هشتم(ع)، خدمات دهی ناوگان 

اتوبوس رانی در خطوط عبوری و منتهی 

به حرم مطهر رضوی از ساعت۱۴ روز نهم 

خرداد  به صورت رایگان است.

ــزود: بــرایــن اســاس  محمد غلامی افـ

،۸۰۱ سرویس دهی در خطوط۸۰۰،

۸۶ و  ،۸۲ ،۶۲ ،۵۰ ،۱۲ ،۸۳۱ ،۸۳۰ ،۸۰۲

۲۱۰ در این مدت صلواتی انجام می شود.

وی ادامه داد: همچنین علاوه بر تقویت 

ناوگان در شب میلاد حضرت امام رضا(ع)،

ناوگان منتهی و عبوری از حرم مطهر 

رضوی در روز میلاد نیز تقویت می شود.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور:
مترو ی مشهد پیشرفت های بسیار خوبی داشته است

مــدیــرعــامــل اتــحــادیــه 

شرکت های قطار شهری خبر

ــور بـــــا اشـــــاره  ــ ــش ــ ک

به حمایت های مدیریت 

ــرای ساخت خطوط  شهری مشهد ب

قطارشهری اعلام کرد که متروی مشهد 

پیشرفت بسیار خوبی داشته و دومین شهر 

بعد از تهران است.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

اردشیراحمدزاده در حاشیه نشست 

هیئت مدیره اتــحــادیــه شرکــت هــای 

قطار شهری کشور در مشهد، اظهار کرد:

خوشبختانه از سوی شهرداری و شورای 

اسلامی شهر مشهد حمایت های خوبی 

از توسعه و پیشبرد خطوط مترویی این 

شهر می شود که جای قدردانی دارد. وی 

تصریح کرد: مشهد پس از تهران دومین 

پیشرفت های بسیار  شهری است که 

خوبی در حــوزه ساخت و بهره برداری 

مترو دارد و توانسته است پروژه هایش 

را طبق زمان بندی پیش ببرد. احمدزاده 

ادامه داد: البته با توجه به وضعیت کشور،

در تأمین مالی با مشکلاتی نیز روبه رو 

هستیم که امیدواریم  برطرف شود.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

هم زمان با دهه کرامت و میلاد حضرت 
امام رضا (ع)، حرم مطهر رضوی با هزاران 
شاخه گل و هزاران ریسه لامپ، گل آرایی 

و چراغانی شد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی 
گفت با پیگیری های انجام شده قرار شد با 
تأمین اعتبار لازم، معوقات حقوق معلمان 
خرید خدمات استان برای سال تحصیلی 

جاری تا پایان خرداد پرداخت شود.

سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی 
گفت: برنامه های مصرف انرژی از ۱۵ خرداد 
تا ۱۵شهریور (بازه زمانی اوج گرما) پیش بینی 
شده است که در صورت مدیریت مصرف 

انرژی، برق قطع نخواهد شد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مصرف 
سیگار و سایر مواد دخانی  در بین دختران 
طی پنج سال اخیر رشد ۹۰ درصدی داشته 

است.

حرم مطهر رضوی غرق در گل و نور

پرداخت معوقات حقوق معلمان خرید خدمات تا پایان خرداد

مشترکان خانگی، بیشترین مصرف برق را دارند

رشد ۹۰ درصدی مصرف دخانیات  در بین دختران جوان

مشهد؛ مسرور از میلاد ولی نعمت
حوزه  های مختلف شهرداری مشهد در روز میلاد امام رضا(ع) آمادگی کامل برای خدمت  رسانی به زائران و مجاوران دارند
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 رحمت همسایه مهربان

قدیم ترها که این قدر آپارتمان و برج نبود، به جای فرهنگ آپارتمان نشینی و 

شهروندی؛ رسم و رسوم همسایگی برپا بود؛ رفت و آمد همسایه ها بیشتر بود.

عروسی ها به جای تالارها در خانه ها بود و همسایه ها خانه شان را در اختیار 

همدیگر قرار می دادند تا مجلس شادی برگزار شود.شادی و عزا نداشت؛

همسایه ها در غم و شادی کنار هم بودند.حکایت همسایگی ما مشهدی ها با 

حضرت رضا(ع) چیزی است شبیه همین حکایت، اما این زحمت همسایگی کمتر 

نشده که بیشتر هم شده است.لطف حضرت شامل حال همه ما شده است و هر 

کداممان در غم و شادی دل به صحن و رواقش سپرده ایم و حرف دل زده ایم و 

عاشقی کرده ایم.از جمله رسم های زیبای مشهدی ها آوردن نوزاد به پابوس حضرت 

است و بعد خواندن عقد بالاسر که حالا آن قدر اقبال دارد که رواق جدایی دارد 

و آخر هم که نوبت همه ماست تشییع جنازه پایین پای حضرت، که آرزویمان است.

جشن تکلیف ها هم دارد کم کم به سنت حسنه دیگر مشهدی ها تبدیل می شود و این عجین شدن 

زندگی ما با زیارت است و زحمت همسایگی ما برای حضرت و رحمت او برای ما.

گلدسته

 نبات فروشی

میلاد مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است. حرم ، زائران، خادمان و حتی 

کبوتران، حال و هوای دیگری دارند. تمام صحن ها و ایوان ها و بست ها چراغانی 
شده اند.  به مناسبت ولادت امام رضا (ع) جشن با شکوهی در رواق امام خمینی (ره)

در حال برگزاری است. به مناسبت میلاد امام رضا(ع) از صبح تا غروب همکاران 

کشیک روز در این کفشداری بسته های نبات متبرک توزیع کرده اند و زائران از 

کفشداری های دیگر به اینجا هدایت می شده اند و گویا خیلی شلوغ هم بوده 

است. چون این ایام هر زائری که وارد می شود به جای تحویل دادن کفشش ،

نبات از ما طلب می کند.

: اینجا کفشداری  این مسئله به قدری شدت یافت و تکرار شد که همکارم می گوید 

است ؟ یا نبات فروشی ؟

وادی 
مقدس

 ما را در این مقایسه بی آبرو مکن*

پایِ دوست داشتن و دل دادگی که در میان باشد آدم کم کم شبیه کسی می شود 

که دوستش دارد. دلت می خواهد به او نزدیک شوی. پس سعی می کنی دنیا را از 

دریچه نگاه او نگاه کنی، دوست داری درکش کنی، پس تلاش می کنی پسندها و 

ناپسندهایش را کشف کنی. کم کم به خودت می آیی و می بینی با دوست داشتنش 

روح و جانت آن قدر صیقل خورده است که آیینه ای شده ای از تصویر معشوق! آیینه ای 

که تصویر دوست را در جانت قاب گرفته است و کم کم تو را به کسی می شناسند 

که دوستش داری. حالا ما که سال هاست دل داده ایم، نمک پرورده ایم، از هر راه 

و از هر مسیری رفته ایم باز هم به حریم خانه اش پناه برده ایم. ما را که سال هاست 

به دوست داشتنش می شناسند و هر کسی با خبر از دل دادگی مان می شود ما را 

به چشم دیگری نگاه می کند، چقدر شبیهش شده ایم؟ هر بار که رو به روی گنبد 

طلایی اش ایستاده ام یا در کنجی از حرمش شبیه کبوتر شکسته بالی، پناه گرفته ام، آرزو کرده ام 

که کاش ذره ای از رأفتش را در دلم به ودیعه بگذارد. آرزو کرده ام که آبرو دار دوست داشتنش باشم.

*شعری از فاضل نظری

ایوان

 عباس قادری هم آزاد شد!

 لابد از پیراهن سفید یقه آخوندی و کت سرمه ای هم رنگ شلوار که از شدت گرما 

روی دستم انداخته بودم، فهمیده بود که دارم برای خدمت هفتگی به حرم آقا 

امام رضا(ع) مشرف می شوم، چون تا نشستم، صدای آهنگ تند ماشینش را کم 

کرد و بعد، برای اینکه خیالم را در آن روزهای اول ماه رمضان راحت کرده باشد،

«اصلا رضا صادقی می ذارم.» گفت:

در پاسخ به ادبش «آفرین»ی گفتم، ولی جمله بعدش من را به فکر فرو برد. گویا 

«عباس قادری هم آزاد شد. ارشاد بهش  خواسته باشد آهنگ قبلی را توجیه کند:

مجوز داد. میگن چون میاد و می ره و اون ورِ آب نمی مونه...»

«خدایا! شنیدن آواز عباس قادری هم آزاد شد!  رسیدیم حرم و پیاده شدم. گفتم:

«  بفَِکاکِ رقَبَتَی مِنَ الناّر 
َّ
ما را هم از آتش جهنم آزاد کن: ‘مُنَّ عَلیَ

رواق

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۲۹:۱۳۲۲۲۲۲۲:::۳۶۳۶۳۶:::۴۴۴۴۴۴

۱۸:۴۲:۳۷۰۲۰۲۰۲:::۳۰۳۰۳۰:::۱۳۱۳۱۳

۱۹:۰۳:۳۶۰۴۰۴۰۴:::۱۵۱۵۱۵:::۲۷۲۷۲۷

Wind: ۲۱  ۱۳٪Wind: ۲۱  ۱۳٪Wind: ۲۱  ۱۳٪Wind: ۲۱  ۱۳٪Wind: ۲۱  ۱۳٪
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Wind: ۲۱  ۱۳٪Wind: ۲۱  ۱۳٪
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یک قصه در هشت کاشی

. توی اتوبوسی پیر و خسته از آزادی به سمت  خسته و کوفته از دانشگاه بر می گشت 

. نه حرفی  . یک نگاه چشم در چشم شدند  تهرانپارس می رفت که دختر وارد اتوبوس شد 

. دختر  . فقط یک نگاهشان درهم گره خورده بود و خلاص  زد و نه ایما و اشاره ای کرد 

. دختر گم  . او هم پیاده شده بود ولی تا برسد  در ایستگاه هفت حوض پیاده شده بود 

شده بود ...

۱کاشی سفید:

. همه جهانش شده بود چشم های  . از خواب و خوراک افتاده بود  روزگارش سیاه شده بود 

. تا روزی  . دلش می خواست ببیندش  . دوستش داشت و این تازه ابتدای ویرانی بود  دختر 

. بلکه  که رمق داشت کارش شده بود اینکه اتوبوس های آزادی، هفت حوض را بنشیند 

. . هیچ وقت ندید  فقط یک بار، دوباره دختر را ببیند. ندید 

۲کاشی سیاه:

حالا همه خانواده فهمیده بودند. او دختری را دوست داشت که نه می دانست اسمش 

چیست، نه می دانست خانه اش کجاست، نه حتی قصد ازدواج دارد یا نه ؟ شب ها را 

تا صبح توی تراس، رو به هفت حوض می نشست و گریه می کرد و روزها را مثل یک 

تکه گوشت توی تختش افتاده بود و خروپف می کر د.

۳کاشی نیلی:

. . دست به دامن دعانویس ها و رمال ها  پدرش دست به دامن دکترها و روان شناس ها شد 

. قرص ها زورشان کم بود و کلمات مشاور هیچ کدام به روح تفلون شده اش نمی چسبید 

. پدر پسرش را دوست داشت و نمی توانست  پدرش هزار در زد و هیچ کس برایش دری وانکرد 

. جگر پسر انگار  . باید کاری می کرد  ببیند که تک پسرش دارد ذره ذره آب می شود 

گنجشک پر کنده ای بود که دست و پا بسته انداخته باشند روی تابه ای داغ و صدای 

. جلزولز جگرش گوش خانه را کر کرده بود 

۴کاشی سرمه ای :

. می نشینی و فروریختن خودت را به  . عاجزت می کند  . کبابت می کند  عشق سرخ است 

نظاره می نشینی . قبول کرد . رفتند مشهد . بلیت قطار سه روزه گرفتند که بروند . پدر به پسر 

گفت برو و به سلطان بگو . به من نمی دهی اش نده . عشقش را از دلم بیرون کن . من دانشجو 

بودم . زندگی داشتم . داشتم رشد می کردم و آجر آجر خودم را می ساختم . این چشم ها چه 

بود که به جانم انداختی . آن دو چشم را ... آن دو معدن سرمه را ...رسیدند مشهد . پسر دارو 

می خورد و منگ وگیج بود . سه روز را توی هتل شب ها با یک پاکت سیگار می رفت توی وان 

حمام هتل می خوابید و روزها از پنجره زل می زد به گنبد حرم سلطان . عقربه ها از هم سبقت 

می گرفتند . مسابقه داشتند . زمان می گذشت و هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد . رخوتی نمناک در 

. . پدر به پایش افتاد  . پسر لج کرده بود و حرم نمی رفت  استخوان های پسر بومی شده بود 

التماس کرد : امروز بلیت داریم حسین جان ... ساعت ۸ شب . ناهارت رو خوردی برو یه سلام 

بده بیا . زشته تا مشهد اومدی نری پیش امام رضا، خدا رو خوش نمیاد.

: ۶کاشی سرخ 

چندتا سیگار از هتل تا حرم راه بود را یادش نیست . سینه اش خس خس می کرد . پاهایش 

دو لوله پلیکای قطور بود پر از بتن . سنگین و سرد و خاکستری . به باب الجواد رسید . سر 

خم کرد . سلام داد و وارد صحن گوهر شاد شد . گنبد پدیدار بود . به پدر گفته بود . جمع و جور 

کنید هتل را تحویل بدهید . من می روم حرم سلام می دهم . بر می گردم و در جواب پدر که گفته 

بود: بیام باهات ؟ گفته بود نه، تنهایی نیاز دارم و پدر دلش ریخته بود از این همه تنهایی که پسر،

تنهایی به دوش می کشد .به گنبد زل زد . حرف ها را زد . بی تکان خوردن لب . فقط از دلش گذراند .

فقط با چشم ها. و بعد نفهمید چه شد که یکی گفت لوله پلیکا ها را تکان بده بیا به سمت ضریحم 

... بیا کارت دارم . رفته بود سمت روضه منوره . چشم انداخته بود و کفشداری شلوغ را حوصله 

نداشت . رفت به سمت سطل های بلند و سبزی که توری بودند و زوار مشماهای کفششان را داخل 

آن می انداختند . سرش پایین بود . زنی جوان مشمای کفشش را مچاله کرده بود که توی سطل 

بیندازد . و او گفته بود نیندازید توی سطل بدهید به من ...سر بلند کرد . همان دختر بود . با همان 

دو حفره سرمه ای در صورت . همان دو معدن سرمه ... یخ کرد. کمرش تیر کشید . شقیقه هایش 

نبض گرفت . باورش نمی شد .

۷کاشی طلایی:

به پدرش زنگ زد برگرد . برگرد حرم ... بلیت ها را لغو کن ... دختر با خانواده اش آمده بودند 

مشهد . التماسشان کرد . نگهشان داشت تا پدر برسد . هرچه می گفتند چه شده 

شرم نمی گذاشت . گفت صبر کنید پدرم برسد . پدر رسید. خودش 

عقب ایستاد . پدر قصه این هشت ماه جهنمی را گفت . دلیل 

مشهد بودن را هم گفت . گفت شما و ما را امام رضا اینجا 

کشانده، نه نگویید ...از دو معدن سرمه اشک جاری 

بود . دختر شرماگین و باشکوه بله گفت ...

توی دارالهدایه عقد کردند ...

۸کاشی ارغوانی :
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. پدرش دست به دامن سیدجلال  سیدجلال ذوب در امام رضا(ع) است 

. نبضش را گرفت و بیماری  . سیدجلال آمد بالای سر پسر  هم شد 

را مثل بقیه پزشکان عشق تشخیص داد. همان که آسان 

نمود اول ... و گفت: وهله اول وصال را تجویز می کنم 

. و حال که می گویید میسر نیست بروید مشهد 

پیش علی ابن الموسی و بگویید دختر را 

از دلش بیرون کند و پسر برسد به 

. زندگی اش 

۵کاشی فیروزه ای :

. توی اتوبوسی پیر و خسته از آزادی به سمت  خسته و کوفته از دانشگاه بر می گشت 

. نه حرفی  . یک نگاه چشم در چشم شدند  تهرانپارس می رفت که دختر وارد اتوبوس شد 

. دختر  . فقط یک نگاهشان درهم گره خورده بود و خلاص  زد و نه ایما و اشاره ای کرد 

. دختر گم  . او هم پیاده شده بود ولی تا برسد  در ایستگاه هفت حوض پیاده شده بود 

۱

. همه جهانش شده بود چشم های  . از خواب و خوراک افتاده بود 

. تا روزی  . دلش می خواست ببیندش   دوستش داشت و این تازه ابتدای ویرانی بود 

. بلکه  که رمق داشت کارش شده بود اینکه اتوبوس های آزادی، هفت حوض را بنشیند 

. . هیچ وقت ندید   دوباره دختر را ببیند. ندید 

۲۲

حالا همه خانواده فهمیده بودند. او دختری را دوست داشت که نه می دانست اسمش 

 نه می دانست خانه اش کجاست، نه حتی قصد ازدواج دارد یا نه ؟ شب ها را 

 رو به هفت حوض می نشست و گریه می کرد و روزها را مثل یک 

تکه گوشت توی تختش افتاده بود و خروپف می کر د.

۳۳

. . دست به دامن دعانویس ها و رمال ها  پدرش دست به دامن دکترها و روان شناس ها شد 

. قرص ها زورشان کم بود و کلمات مشاور هیچ کدام به روح تفلون شده اش نمی چسبید 

. پدر پسرش را دوست داشت و نمی توانست  پدرش هزار در زد و هیچ کس برایش دری وانکرد 

. جگر پسر انگار  . باید کاری می کرد  ببیند که تک پسرش دارد ذره ذره آب می شود 

گنجشک پر کنده ای بود که دست و پا بسته انداخته باشند روی تابه ای داغ و صدای 

. جلزولز جگرش گوش خانه را کر کرده بود 

۴۴

. می نشینی و فروریختن خودت را به  . عاجزت می کند  . کبابت می کند  عشق سرخ است 

نظاره می نشینی . قبول کرد . رفتند مشهد . بلیت قطار سه روزه گرفتند که بروند 

گفت برو و به سلطان بگو . به من نمی دهی اش نده . عشقش را از دلم بیرون کن 

بودم . زندگی داشتم . داشتم رشد می کردم و آجر آجر خودم را می ساختم 

... آن دو معدن سرمه را ... آن دو معدن سرمه را ...رسیدند مشهد  ... آن دو چشم را ... آن دو چشم را ... بود که به جانم انداختی .

می خورد و منگ وگیج بود . سه روز را توی هتل شب ها با یک پاکت سیگار می رفت توی وان 

حمام هتل می خوابید و روزها از پنجره زل می زد به گنبد حرم سلطان 

می گرفتند . مسابقه داشتند . زمان می گذشت و هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد 

. پسر لج کرده بود و حرم نمی رفت  استخوان های پسر بومی شده بود 

التماس کرد : امروز بلیت داریم حسین جان ... ساعت ۸ شب . ناهارت رو خوردی برو یه سلام 

بده بیا . زشته تا مشهد اومدی نری پیش امام رضا، خدا رو خوش نمیاد

: ۶۶کاشی سرخ 

چندتا سیگار از هتل تا حرم راه بود را یادش نیست . سینه اش خس خس می کرد 

دو لوله پلیکای قطور بود پر از بتن . سنگین و سرد و خاکستری . به باب الجواد رسید 

خم کرد . سلام داد و وارد صحن گوهر شاد شد . گنبد پدیدار بود . به پدر گفته بود 

کنید هتل را تحویل بدهید . من می روم حرم سلام می دهم . بر می گردم و در جواب پدر که گفته 

بود: بیام باهات ؟ گفته بود نه، تنهایی نیاز دارم و پدر دلش ریخته بود از این همه تنهایی که پسر

تنهایی به دوش می کشد .به گنبد زل زد . حرف ها را زد . بی تکان خوردن لب 

فقط با چشم ها. و بعد نفهمید چه شد که یکی گفت لوله پلیکا ها را تکان بده بیا به سمت ضریحم 

... بیا کارت دارم . رفته بود سمت روضه منوره . چشم انداخته بود و کفشداری شلوغ را حوصله 

نداشت . رفت به سمت سطل های بلند و سبزی که توری بودند و زوار مشماهای کفششان را داخل 

آن می انداختند . سرش پایین بود . زنی جوان مشمای کفشش را مچاله کرده بود که توی سطل 

... و او گفته بود نیندازید توی سطل بدهید به من ... و او گفته بود نیندازید توی سطل بدهید به من ...سر بلند کرد . همان دختر بود  بیندازد .

دو حفره سرمه ای در صورت . همان دو معدن سرمه ... یخ کرد. کمرش تیر کشید 

نبض گرفت . باورش نمی شد .

۷۷کاشی طلایی:

... بلیت ها را لغو کن ... بلیت ها را لغو کن ... دختر با خانواده اش آمده بودند  ... برگرد حرم ... برگرد حرم ... به پدرش زنگ زد برگرد .

مشهد . التماسشان کرد . نگهشان داشت تا پدر برسد . هرچه می گفتند چه شده 

شرم نمی گذاشت . گفت صبر کنید پدرم برسد 

عقب ایستاد . پدر قصه این هشت ماه جهنمی را گفت 

مشهد بودن را هم گفت . گفت شما و ما را امام رضا اینجا 

... نه نگویید ... نه نگویید ...از دو معدن سرمه اشک جاری  کشانده،

بود . دختر شرماگین و باشکوه بله گفت 

توی دارالهدایه عقد کردند 

۸۸کاشی ارغوانی :
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. پدرش دست به دامن سیدجلال  سیدجلال ذوب در امام رضا(ع) است 

. نبضش را گرفت و بیماری   سیدجلال آمد بالای سر پسر 

را مثل بقیه پزشکان عشق تشخیص داد. همان که آسان 

 وهله اول وصال را تجویز می کنم 

. و حال که می گویید میسر نیست بروید مشهد 

پیش علی ابن الموسی و بگویید دختر را 

از دلش بیرون کند و پسر برسد به 

۵۵

حسین و راحله دو قلوهاشان را بغل کرده بودند و تویگوهرشاد داشتند جامعه می خواندند ...

. بعد قصه ازدواجشان را برای من  . یخ گفت وگو شکست  من را شناختند و حال و احوال شدیم 

میگفتند و ... من خیلیگریه بودم آن شب. عجب امام رضایی داریم.

هشت سال بعد :

بی بی گوهر، شاید اولین زنی بود که در نسل خودش شناسنامه داشت. به   
هم  خوشی  خط  با  اتفاقا  احوال؛   ثبت  در  دایی اش  حضور  واسطه 

اطلاعاتش را نوشته بودند. متولد یک هزار و سیصد خورشیدی.
بی بی یک کمد بزرگ داشت پر از چادرهای پرنقش و نگار.آن کمد 
کالبدی داشت که با نقش و نگارچادرهای بی بی، جان گرفته بود.و من 
همیشه دلم می خواست برای هر سناریو خاله بازی ام با چادری جدید 

روی صحنه بروم! اما سنم به این حرف ها قد نمی داد.
بی بی همیشه چادر می پوشید و رویش را محکم می گرفت و نیازی به 
اضافات گل گلی زنانه امروزی نداشت. همیشه روسری سفید می پوشید 
و عیدها چون سید بود سبز، ولی همان را هم نامحرم نمی دید. اتفاقا من 

هم در عکس های کودکی ام همانم. منتها با ادا و اطوار مصنوعی.
اما بی بی واقعی بود. ما می دانستیم او هرگز قیچی به گیس های بافته اش نزده بود و در 
خلوتش جلو آینه شانه شان می کشید و یواشکی ابرو تمیز می کرد. این تمام یواشکی های 
زنی بود که در شصت وهفت سالگی داغ دار شوهر شد و بعد سعی کرد ادای مردها را 
دربیاورد، اما نتوانست.بی بی وقتی که بعد از صد سال مرد، یک ارثیه باشکوه داشت که به 

هر نوه دختری که یازده نفر بودیم، دست کم دو سه تایی رسید. بله چادرهایش.
اما یک چادر مشکی با گل های ریز بابونه سفید داشت که چشم همه مان دنبالش بود. بی بی 

فقط روز های عید، عروسی نوه هایش و حرم امام رضا(ع) آن را سر می کرد.
حتی کربلا را با چادر یک دست مشکی رفت. وقتی می پرسیدیم چرا؟ می گفت: من همیشه 

برای جدم عزا دارم و هنوز آن چادرش بوی عطر تربت خورده را می دهد.
آن شب که همه سوگوار رفتنش بودیم و تمام چادرهای او همچون خزانه داری ناعادل 
دست من افتاده بود (چون بی بی با ما زندگی می کرد و دخترها حق انتخاب را داده بودند 
به من) همان چادر امام رضایی اش را برداشتم و باقی را سپردم به نوه بزرگ تر و با همان 

اشک خشک کردم و رفتم.
هنوز به مشهد نرسیده به خوابم آمد، همچون همیشه با بغض از حرم می گفت، اما برخلاف 
همیشه که شخصیت قاطع و مدیری داشت و امر و نهی می کرد، با ادبیاتی از جنس نیاز و 

دلتنگی می خواست به حرم بروم.
از بجنورد به مشهد که رسیدیم همان مشکی گل بابونه ای اش را پوشیدم، ولی نه  به زیبایی 

خودش و رفتم، نه مثل شتابی که او همیشه داشت.
و همانجایی که طبق عادت دست کم نود ساله، به نماز می نشست رو به روضه منوره نشستم.

انگار خودم نبودم، زنی صد ساله بودم که همه راه را برایش باز می کنند.
به خانه که برگشتم  پاکت حاجتی که در طلبش بودم برایم پست شده بود؛ تای کاغذش 

درست مثل خط اتو های چادر بی بی تازه بود.
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 مردی که برکت زمین است

ه  نشگا ز دا سال ها پیش داشتم ا

بر می گشتم خانه، داخل اتوبوس 

خط ۱۲ بودم که از حرم هم می گذرد.

از پشت صدای چند تا خانم می آمد 

که داشتند حرف می زدند. یکی شان 

«چند سالی است که روز  می گفت:

میلاد آقا می روم از بازار گل فتح آباد 

، بعد  هشت شاخه گل رز می خرم

می آیم حرم و می اندازمشان بالای 

ضریح آقا.»

«چندسالی  یکی دیگرشان می گفت:

است، شب میلاد آقا می روم، برای کودکان 

سرطانی کادو می خرم، بعد می برم بیمارستان.

می گویم که بگویید از حرم آورده انــد.» هر 

کدامشان یک جوری تولد آقا امام رضا(ع) را 

جشن می گرفتند. اصلا همه روزهای مشهد 

یک طرف، روز میلاد امام رضا(ع) یک طرف.

من خودم عادت دارم شب میلاد بروم صحن 

انقلاب، غرق در ریسه های رنگارنگ و لامپ ها 

شوم. از همه جای حرم نور می بارد. چند سال 

قبل که شب میلاد حرم بودم، بعد از اینکه 

نقارخانه کارش تمام شد، زائران همه شان با 

هم دست زدند، از همه جای صحن انقلاب 

صدای دست زدن می آمد. هرکسی 

یک حالی داشت، یکی گریه می کرد،

یکی می خندید و یکی داشت با ذوقی 

وصف ناشدنی به کسی که آن طرف 

خط تلفن بود، حال و هوای حرم را 

گزارش می داد، اما همه خوشحال 

بودند. حرم و آدم هایی که در شب و 

روز میلاد آقا به حرم می آیند، حال و 

هوایشان با همیشه فرق دارد. یکی از 

بستگان ما خانه شان قم است. او هر 

سال دو بار به مشهد می آید، یکی روز 

میلاد و یکی شب شهادت آقا. از این نذرها 

زیاد است، یک خانواده ای را می شناسم 

که ده ها سال است که صبح روز میلاد آقا 

امام رضــا(ع) مراسمی دارند و به آن هایی 

که آمده اند، صبحانه مفصلی می دهند.

خیلی های دیگر هم نذر دارند، صبح میلاد 

با پای پیاده می روند حرم. زیاد تفاوتی ندارد 

که شما در شب و روز میلاد چه نذری دارید 

یا با چه نیتی به پابوس می روید، مهم این 

است که  میلاد مردی را جشن می گیرید که 

امام مهربانی هاست که با آمدنش به زمین 

برکت داده است.

صحن

ی 
شم

ها
ضا 

در
حم

 م
ید

س

گار
ه ن

ام
وزن

ر

اینکه در یک تصمیم عجیب با مرخصی ات موافقت شود، اینکه سراسیمه 

چند دست لباس را نامرتب بچپانی میان ساک و خود را برسانی به ترمینال 

و آخرین اتوبوس مشهد هم جا نداشته باشد، آن وقت آن قدر التماس کنی 

و برگه سه روز مرخصی ات را به راننده نشان بدهی تا عاقبت جایی در 

صندوق بغل اتوبوس به تو بدهد، همه نشان از دعوتی غیرمنتظره است.و 

حالا من اینجا هستم در فضایی متفاوت از بیست و چهار ساعت گذشته...

نور، نور، نور سلسله ای از نورهای رنگی که مرا با خود می برند تا نور علی نور.

گویی اینجا دالانی است به سمت بهشت. پاهایم روی زمین نیست، در 

امتداد نورها پیش می روم.پیش می روم چون قاصدکی آرام و رها.قاصدکی 

که حامل صدها سلام است، سلام به صاحب سلامت و کرامت.قاصدکی که حامل صدها 

چراغ رنگی کوچک و بزرگ است از دل هایی که دوست داشتند وصل شوند به ریسه های 

روشنایی او.محترم خانم که آرزوی قبولی دخترش را در دانشگاه شهرش داشت. مهدی 

آرایشگر که دوست داشت یک سفر پیاده مشرف شود، بهرام شاگرد آقا ماشاءا... سوپری 

که تازه عقد کرده بود و درگیر و دار وام و مقدمات دیگر شروع زندگی بود. کربلایی رضا که 

بازنشسته شهرداری بود و آرزوی خادمی آقا را داشت. هم خدمتی ها، افسر رکن که وقتی 

سه روز مرخصی را امضا کرد و شرط گذاشت که روبه روی ایوان طلا از او اسم ببرم. دژبان 

پادگان که یک نامه گذاشت توی جیبم و گفت: به این شرط می ذارم خارج از ساعت بری که 

این نامه رو بندازی توی ضریح. و در نهایت عزیز و بابا.عزیز گفته بود: سر نماز دعا کردم 

که با مرخصی ات موافقت کنند که ان شاءا... بری و سلام ما رو هم برسونی. وقتی خواب 

بودم بابا یک مقدار اسکناس تا شده گذاشته بود توی کیفم و لای آن ها روی یک تکه کاغذ 

« التماس دعا»زیر این نورهای رنگین و سایه با صلابت طلایی، هزاران قاصدک  نوشته بود 

در حال طواف اند و هرکدام حامل سلامی و کلامی و ما در این میانه « نه خود می رویم که او 

ما را می کشد»مبهوت و خیره ، سرمست و شاد، بغض کرده و خیس
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